
این شماره الف 20 آبان ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره808 همزمان با جلسه 908 انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در 7berkeh.ir منتشر می‌شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی‌اکبر شاه‌محمدی و فرزانه 
استوار اعضای  دوره ۳۲ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

808     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سید محمدعلی جمالزاده.
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    نشریه داخلی 
شعر                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

رنج‌ها با گریـه در باران سبک‌تر می‌شود
قصــه‌های تلـخ ما یـک روز آخـر می‌شود
کوچکیم اما زمـانی دور این افســانه را
تک تک دیــوارهای شـهر از بر می‌شود

عشق هراندازه طولانی‌تر انسـانی‌تر است
طعم ترشی‌های چندین ساله بهتر می‌شود!
می‌بُریم از جمع آدم‌ها و می‌دانیم خوب
شــعر گفتن توی تنهایی میسر می‌شود

جام زهر است این که در کام من و تو ریخته
دســت‌هامان را به زنـدان قـــلم آویخته

سمیه‌سادات حسینی
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

داستان ترجمه

 Chemistry Lock Peter Blair

He has often seen her here, but has never looked at her. She is past the 
age at which women become invisible to young men. 
She is feeding a pair of mute swans; an armada of raucous mallards 
keeps its distance. A single brown female dabbles in the shallows; she 
upends to graze on submerged reeds, lofting a patch of glossy purple. 
A skydiving drake glissades towards her, hooded in green velvet. 
Ducklings skitter across the surface, plucking dancing specks form the 
evening air. 
The woman ignores this display, intent on the still swans. “Just 
wonderful, aren’t they?”
He doesn’t know if this is meant for him, and can’t be sure he hasn’t 
imagined her voice; it is as if a familiar statute has stepped off its plinth 
and begun softly to sing. But he makes the usual phatic noises. They 
exchange commonplaces and grace notes, stare silently into dark 
glassy orbs set either side of a black knob on an orange bill, then part. 
The swans lower elegant necks into the murk, retrieving sunken 
breadcrumbs. 

  Chantler,Ashley ed. An Anatomy of Chester: 
A Collection of Short-Short Stories. Chester, 
Chester Academic Press,  2006.

ــوزه‌ی  ــی در ح ــات انگلیس ــد ادبی ــخنران ارش ــر س ــر بلی پت
ادبیــات داســتانی معاصــر و مــدرن و مدیــر برنامه اســت و در 
حــال حاضــر در دانشــگاه چســتر تدریــس می‌کنــد. گرایش 
تخصصــی او نویســندگی خــاق و ادبیــات پسااســتعماری 
ــت و  ــری گرف ــورک دکت ــگاه ی ــت. از دانش ــتم اس ــرن بیس ق
ــرال  ــنت لیب ــه‌ی س ــری او در زمین ــاله‌ی دکت ــی از رس بخش
در ادبیــات داســتانی آفریقــای جنوبــی اســت. بلیــر یکــی 
ــار  ــت. آث ــتعماری اس ــات پسااس ــن مطالع ــای انجم از اعض
او شــامل شــعر، نویســندگی خــاق، داســتان کوتــاه و 
داســتان‌های کوتاه-کوتــاه اســت کــه در مجموعــه آثــار 

ــی منتشــر شــده اســت. مختلــف و مجــات ادب

درباره نویسنده
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

داستان ترجمه

کمیستری لاک پتر بلیر، ترجمه: راحله بهادر

خیلـی وقت‌هـا زن را اینجـا می‌دیـد امـا هرگـز نـگاه‌اش نکرده بـود . زن در سـنی اسـت که در 
آن دوره زنـان دیگـر بـرای مردهـای جـوان به چشـم نمی‌آیند. 

زن دارد  بـه یـک جفـت قـوی سـاکت غـذا می‌دهد؛ یک دسـته از مرغابی‌های وحشـی زشـت 
هـم در آن فاصله‌انـد. یـک مرغابـی قهـوه‌ای ماده در آب کم‌عمق شـلپ شـلپ صـدا می‌دهد. 
گـردن دراز می‌کنـد تـا در نی‌هـای زیـر آب بچـرد؛ یـک دسـته علـف بنفـش بـراق از زیـر آب 
بـالا می‌کشـد. یـک مرغابـی نـر ، پوشـیده در مخمـل سـبز، شـیرجه می‌زنـد و کنـارش سـر 
می‌خـورد. جوجـه اردک‌هـا روی سـطح آب می‌پرنـد و لیـز می‌خورنـد، ذرات معلـق در هـوای 

بعـد از ظهـر را می‌گیرنـد.
زن بـه ایـن‌ صحنـه اعتنایـی نمی‌کنـد و همچنـان سـرگرم قوهایـی اسـت کـه ایسـتاده‌اند. 

نـه؟«  مگـه  »فوق‌العـاده‌ان، 
مـرد نمی‌دانـد روی زن بـا اوسـت یـا نـه و مطمئـن نیسـت کـه صـدای زن در تصـورش نبـوده 
باشـد؛ انـگار کـه یـک مجسـمه‌ی آشـنا از پایـه قـدم جلـو گذاشـته و  بـه آرامـی شـروع بـه آواز 
خوانـدن کـرده. امـا او همـان سلام و احوالپرسـی‌ همیشـگی را می‌کنـد. حرف‌هـای معمول 
و تعارفـات محبـت آمیـز را رد و بـدل می‌کننـد، بـی هیـچ حرفی بـه گوی‌های صیقلـی تیره‌ای 
کـه در دو طـرف یـک برآمدگی سـیاه روی یـک منقار نارنجی اسـت خیره می‌شـوند و بعد جدا 

می‌شـوند. 
را  پاییـن می‌آورنـد، خرده‌نان‌هـای غرق‌شـده  تاریکـی  را در  افراشته‌شـان  قوهـا گردن‌هـای 

شـکار می‌کننـد. 

چستر  کانال  از  تکه  یک  نام 
در شهر چستر  که نویسنده 

در آن ساکن است.
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

کمیستری لاک
اینستاگردی

@asal729

داشتن  همیشه  اما  بخشه  آرامش  خوب  روز  یه  داشتن 
هر  سر  كه  این  می‌داده،  مزه  من  به  بیشتر  خوب  فصل 
فصل بری خرید فصلی و طبق سلیقه‌ی تیره پوش خودت 
كلاه  بگیری،  مشكی  شال  بگیری،  مشكی  مانتوی  بازم 

مشكی، بگیری دستكش و جوراب مشكی بگیری...
تو این همه سیاهی مشكی‌هایی كه واسه پاییز می‌گیرم 

رو بیشتر دوست دارم، خیلی بیشتر. 
پاییز  پاییزه می‌شه روزانه گم شد و تو زردی  با مشكیای 
پاییز  با  همه‌مون  آرومه،  پاییز  مهربونه،  پاییز  زد،  قدم 
و  می‌زنه  لبخند  پاییز  كردیم،  دل  و  درد  همه  از  بیشتر 
می‌زاره هر چی تو دلته بریزی بیرون، هرچی حس بده رو 
بالا بیاری و تو صورتش تف كنی، چنگ بزنی و صورتش 
با  و  برگاش  گردنش،  بندازی  رو  تقصیرا  و  كنی  زخمی  و 
نگاش  شدی  آروم  كه  تهش  ته  و  كنی  له  پات  زیر  حرص 
میك‌نه  نگات  داره  لبخند  همون  با  هنوز  ببینی  و  كنی 
یه  بشین  جا  یه  برو  حالا  شدی؟!  آروم  خب  می‌گه  و 

نوشیدنی بخور، خسته شدی دخترم

https://www.instagram.com/p/BMg9XK5jyla/%3Ftaken-by%3Dasal729
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                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

بابِزنکِه

در سه‌دری حوریه رحمانیان

وقتـی حکیمـه خاتـون زیـر چـرخ رفـت، خیلـی 
سـال پیـش بـود. در آن اتـاق باریـک، کـه بهـش 
سـه‌دری می‌گفتنـد، آدم‌هـای زیـادی نبودنـد. 
عصـر بـود، نمی‌د‌یـدم ولـی به‌گمانـم آفتـاب تـا 
روی ناودان‌هـای چوبـی بـالا خزیده بـود، چون 

قبلا در حیـاط بـودم. 
مـادر حکیمه خاتون پشـت چرخ خیاطی سـیاه 
رنگـش در حـال دوختـن بـود. حکیمـه خاتـون 
دختـر نذروزیارتـی مـادر،  روی پـای دایـی‌اش 

نشسـته بـود و از دسـتش نارنگـی می‌خـورد.
پشـتی‌های  از  یکـی  بـه  بـود  داده  تکیـه  دایـی 
سـفید تتـرون گلـدوزی کـه دو طاووس داشـت. 
وقتـی پشـتی‌ها می‌افتادنـد می‌توانسـتم نقـش 
دو  نقـش  ببینـم.  زرد  نـور  زیـر  را  نگارشـان  و 
طـاووس کـه نوک‌های‌شـان را بـه هم چسـبانده 

بودنـد.
مـن از بـالا می‌دیدم کـه دایی با حکیمـه خاتون 

حـرف مـی‌زد و می‌خندیـد و حکیمـه خاتـون بـا 
بـود.  نشسـته  داییـش  پـای  روی  یـک‌وری  نـاز 
دایـی موقـع خنـده روی  پهـن  و  بلنـد  کـراوات 
شـکم اش تـکان تـکان می‌خورد و  موهـای بلند 
سـیاه دختر که از وسـط فـرق و بافته شـده بود، 
بـا خـوردن میـوه، همراه پوسـت سـرش جابه‌جا 

می‌شـدند. 
از  لحظـه  چنـد  بـرای  خاتـون  حکیمـه  مـادر 
بـه دختـرش  بـا سـر  و  خیاطـی دسـت کشـید 
اشـاره کرد که برود و دسـت و دهانش را بشـوید. 
بلنـد  پـای دایـی‌اش  از روی  بـا اکـراه  دختـرک 
شـد. با سـرعت و لی‌لی کنان از سـه‌دری بیرون 
اتـاق سـکندری  در  برگشـتن، دم  رفـت. موقـع 
خـورد و یـک متـری جلوتـر پـرت شـد و سـرش 

خـورد بـه چـرخ خیاطـی مارشـال . 
سـفیدی  ملافـه‌ی  دوختـن  حـال  در  کـه  مـادر 
بـود، جیـغ کشـید. دسـته‌ی چـرخ را ول کـرد. 

داشـته  را  این‌هـا  همـه‌ی  شـد.  نیم‌خیـز  دایـی 
باشـید بـه اضافـه‌ی این‌کـه لـب بالایـی حکیمـه 
خاتـون رفتـه بـود زیـر چـرخ خیاطـی  و مادرش 

هـم بـا سـرعت آن را دوختـه بـود. 
خـون تـازه هم‌زمـان بـا جیـغ حکیمـه خاتـون، 
رگـه رگـه روی ملافه ی زیر چرخ پخش می‌شـد. 
مـادر از تـرس کنـار کشـید. دایـی بـا سـختی،  
گیـره‌ی چـرخ را کـه لـب، زیـرش ورم کـرده بـود 
بـالا زد. دسـته‌ی چـرخ را یـک دور بـا احتیـاط 

چرخانـد و لـب دختـرک را آزاد کـرد. 
مـادر جلـو آمـد. با همـان ملافـه‌ی سـفید، زخم 
لـب را که یک‌سـانتی دهـان باز کرده بود، فشـار 

داد. 
دایی، دخترک نالان را بغل زد و بردند درمانگاه.

مـن هم داشـتم داغ می‌کـردم. ولی درسـت بعد 
رفتـن آن‌هـا، برق قطع شـد و رشـته‌ی تنگسـتن 

داخـل من شـروع کـرد به خنک شـدن.
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                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

یادداشت‌های ۳:۲۱ نیمه شب

التیـام  باعـث  دردهـا،  از  گفتـن 
دردهـا نمی‌شـه، اونـا رو منتشـر 

می‌کنـه.
@tashbaad

نیـاز  مـرگ  دره  یـک  بـه  شـهر  هـر 
داره. جایـی کـه خیلی راحت بشـه 
پیوسـت  مـرگ  بـه  دیـد،  رو  مـرگ 
یـا مثلا بـا دوسـتت بـری لـب دره 

بکشـی. سـیگار 

همیشـه واسـه آدمـا یـه درصدی رو واسـه 
خاطـر  بـه  کـه  بدیـد.  قـرار  خودشـون 
حرفاشـون.  همـه  زیـر  بزنـن  خودشـون 
اینجـوری کمتـر اعتماد می‌کنیـد و کمتر 

می‌شـید. سـوپرایز 
@Fatemeh_h_93

@tashbaad
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    نشریه داخلی 
گاف                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

محمد خواجه‌پور
علی‌اکبر  غفوری،  مسعود  حضور  با  انجمن   ۹۰۷ جلسه 

شاه‌محمدی و محمد خواجه‌پور آغاز شد.
شاه‌محمدی  شده.  منتشر  الف  در  انصاری  مریم  از  شعری 
می‌گوید این شعر از شعر عاشقانه دور شده است و فمنیستی‌تر 

شده است. در دسته شعر اعتراضی زنانه شعری قوی است.
به نظر غفوری عباراتی همانند جنگ و زخمی و خفه کردن 
کلماتی خشن است و فقط در کلمات نیست بلکه لحن شعر 
هم تندتر شده است. شعر از آن لحن تغزلی دور شده است 
ولی اینجا با فضای دیگری روبه‌رو هستیم. به جای گلایه اینجا 
با اعتراض روبه‌رو هستیم. در بیت اول »سر بریدن گردن« اطناب 
دارد، می‌شود آن را از نظر مفهومی توجیه کرد ولی در هر حال 

زیادی است.
حوریه رحمانیان در گروه تلگرام الف می‌نویسد: دقیقاً از  نقش 
گلدار پیرهن را،هر کجا پاره شدرفو کردیم الی اخر، از موضع 
قبلی خودش كوتاه اومده. دقیقاً از این نقطه انگار حرف شعر  
عوض شده و كاملًا از موضع قبلی خودش كوتاه اومده. و چون 
چرخش ناگهانی اتفاق  افتاده انگار یك مقدار مصنوعی شده در 
حالی كه مصرع آخر بسیار زیباست :دوست داریم دشمن خود 
را ولی تناقض وجود داره از دید من  و شعر دوپاره شده. و اگر هم  
خود شعر می‌خواست بیانگر این پارادوکسها و تضادهای درونی 
باشد، بهتر بود از ابتدا در شعر نمود می‌یافت ولی طبق معمول 

تركیبهای نوآورانه خوبی دیده میشه در شعر
خواجه‌پور می‌گوید محورعمودی و ارتباط شعر مفهومی است و 

آن ارتباط روایی بین بیت‌ها وجود ندارد که به ظاهر یک گام به 
عقب است. اما همین مساله باعث شده است این بار غزل به 
جای تبدیل شدن به چارپاره به رباعی‌های پیوسته تبدیل شده 

است.
هر کدام از بندها دارای تصویرسازی مستقلی است و گویی یک 
رباعی کامل را می‌خوانیم. بعد مفهوم کلی شعر بند رابط آن 

است. اما می‌توان آن را مستقل هم عرضه کرد.
زهرا دلیری دانشجوی رشته‌ی حقوق است و به تازگی به گروه 

تلگرام انجمن اضافه شده. در باره‌ی شعر انصاری می‌نویسد: 
سنتی  جامعه  به  می‌گرده  بر  انصاری  خانم  شعر  مایه  درون 
گذشته زنان ایرانی. ودرحال حاضر دمخور با حال واحوالات و 
شیوه زندگی زنان امروزی نیست. و این شعر تناقض دارد با این 
عصر. خانم انصاری اگر هم می‌خواست یک تکه از محرومیت 
زنان ایرانی را در شعر به تصویر بکشه باید از فعل‌های گذشته در 
شعر استفاده می‌کرد که بیشتر بیانگر احوالات یک نسل گذشته 

باشد.
اتفاقا در این عصر زنانی که عاشق می‌شوند بیشتر می‌جگند 
برای عشقشون. نمونه‌اش خواستگاری که از آقای گلزار درجمع 
بود. حتی اگر حوادث را پیگیر باشیم این نکته را خواهیم دریافت 
که زنان وقتی عاشق می‌شوند خیلی خطرناک‌تر وجنگجوتر از 

آقایان می‌شوند...
اما خیلی ظریفانه به تمام محرومیت‌های مادر بزرگان ما اشاره 
کرده...از ازدواج‌های به اجبارشون گرفته تا ساختن با زندگی 

با  سنتی  جامعه  یک  ومحدودیت‌های  محرومیت‌ها  و  ساده 
فرهنگ غلط که در آن که اجحاف حقوق زنان در آن.

علی‌اکبر شاه‌محمدی می‌نویسد: به نظرم شعر حرف خودش 
رو صریح و بی‌پروا زده. و اینکه الان جامعه ما سنتی است یا 
مدرن، عمومیت جامعه ما رنگ و لعاب سنتی را دارد . حتی 
اگر مدرن هم باشد جریان فیمینستی درش پر رنگتر از سنتی 
است‌. شعر اعتراض دارد. به جامعه‌ای خاص هم اعتراض دارد. 
مهم  زیاد  کجاست،  دقیقا  شاعر  اعتراضی  جامعه  این  اینکه 
نیست و حتی به نظر من برای رعایت جهانشمولی شعر نیاز 

نیست که سیتینگ شعر را مشخص کند.
شعر بعدی که در جلسه خوانده می‌شود از سحر حدیقه است. 
غفوری می‌گوید شاعر دوست دارد برخی کلمات و ترکیبات 
که در اختیار دارد را برای شعر استفاده است اما به خوبی این 

ترکیبات زیبا در شعر کنار هم قرار نگرفته است.
محمود غفوری: تصویرها بیشتر یک سطری و دو سطری است.
نگین  مثل  اما  دارد  اساطیری  جنبه  کلمات  خواجه‌پور: 
گل‌درشت از شعر بیرون زده است. اما به نظر من خانم حدیقه 
تلاش خوبی برای تجربه کردن فضاهای گوناگون داره. باید 
بگذارد این کلمات به مفاهیم تبدیل شود و درونی شود و دوباره 

بروید.
صفحه‌ی اینستاگردی و یادداشت را هم خواندیم و ادامه جلسه 

برای امشب در سینما و سین چهارم.


